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ــان گفت.  ــان برايش ــتگان را فرا خواند و از ميلاد انس خدا فرش
فرشتگان مقرب درگاه به اعتراض برخاستند كه پس ما؟! و خدا 
جرعه اي از شراب حكمتش را در كامشان فرو ريخت تا جمله آرام 

يافتند، مگر يك تن!

بدين سان معلم اول متعلم اول را آفريد. آن گاه آدم، چون ستاره اي 
ــاني آسمان و سبزينه اي در برهوت كوير، بر عرصة خاك  بر پيش

چشم گشود. و به ناگاه عشق نعره زد!
ــه خونين جگري پيدا شــد نعره زد عشــق ك
ــه صاحب نظــري پيدا شــد ــد ك حســن لرزي

ــان مجبور  ــه از خــاك جه فطرت آشــفت ك
خودگري، خودشــكني، خود نگري پيدا شــد

ــه شبســتان ازل  ب ــردون  ــت زگ ــري رف خب
شــد ــدا  پي ــرده دري  پ ــان  پردگي اي  حــذر 
ــوش حيات ــه آغ ــش ب ــر از خوي  آرزو بي خب
ــدا شــد ــري پي ــان دگ ــرد و جه  چشــم واك
ــدم همه عمر ــه در خاك تپي ــي گفت ك  زندگ
ــدا شــد ــه دري پي ــد ديرين ــن گنب ــا از اي  ت

اقبال لاهوري
و خدا بر آدم لبخند زد. آدم شادمان شد و به جهان خنديد.  پس 
خدا اسماء را به آدم آموخت و خود«معلم اول» شد. و آدم اسماء 
را آموخت و «متعلم اول» شد. عالم ديگري پديد آمد؛ عالم صغير. 
ــتين امانت پذير خدا شد.  بدين گونه آدم اولين محرم راز و نخس

تاريخ آغاز گشت، بر شالودة محبت، كتاب و فرهنگ.
آن گاه آدم وظيفه يافت اين شعلة خدايي را كه در درونش برافرخته 
ــده بود، به ديگران نيز برساند و اين رشتة نور را در ظلمتكدة  ش
ــولان آغاز شد. معلمان  ــتراند. اين چنين سلسة رس جان ها بگس
بزرگ، پويندگان طريق توحيد و حكمت آموزان و حكمت اندوزان 
بر عرصة خاك آمدند. زان پس اين امانت الهي هر زمان به دست 

رسولي درآمد.
روزي به دست نوح افتاد و به سكان آن كشتي نجاتي بدل شد كه 

گروه رستگاران را در دامان كوه جودي فرود آورد.
زماني در دست ابراهيم قرار گرفت و بدل به«تبر»ي شد بت شكن، 
و برهاني چون آفتاب تموز در برف كوهساران. بت ها را بر زمين 
ريخت و زبان مدعيان را فرو بست. ابراهيم معلم بزرگ بشر گرديد؛ 

معلم توحيد و يكتاپرستي
ــعيب اين امانت را در هيئت  ــت و شــعيب آمد. ش زمان گذش
چوبدست شبانان به موسي سپرد تا در كف موسي عصايي شود 
باطل السحر. آن آتش عشق الهي هم، چونان درختي آتشين در دل 
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در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و خدا معلم اول بود؛ معلم 
اول خدا بود.

خدا آفريدگار و خداوندگار آموختن بود؛ نمي توانست نياموزد، كه 
آموختن بر سرشت او بود.

ــت تا آن كلام  معلم اول متعلم مي يافت و«محرم راز»ي مي جس
مقدس را در جان و دل او به امانت گذارد. پس در آسمان نظر كرد 
و با او از «تعليم» سخن گفت، از آن امانت بزرگ و آن راز عظيم. 
آسمان، مبهوت و حيران، در خويشتن نگريست و به خود لرزيد! 

يعني كه نه! و از برداشتن بار امانت خدايي سر باز زد.
كشيد نتوانست  امــانــت  ــار  ب آســمــان 
ــه زدنــد ــوان دي مــن  ــام  ن ــه  ب ــار  ك قرعة 

 حافظ
خدا به كوهساران روي آورد؛ كوه هاي سترگ و قله هاي برافراشته، 
تا در ميان آن ها«محرم راز» خود را بيايد، اما كوه ها نيز از خَشيتَ اين 
امانت بزرگ سر باز زدند و يارايي و پذيرش آن را عذر خواستند* 
و... خدا دريا را جست و جو كرد. اسطورة عظمت و پويايي را. و 
ــگاه  دريا؟...دريا نيز رخ برگرفت و عذر تقصير خويش را به پيش

خدا عرضه كرد.
بدين سان، نه آفتاب و نه ماه، نه دريا و نه جنگل، نه دشت و نه كوه، 
نه كهكشان و نه ستاره و نه هيچ موجود ديگري، امانت خدايي را 
نپذيرفتند. كه نتوانستند! و نمي توانستند. پس خدا به آفرينش«اشرف 
ــت، و در اين تقدير، به خلقتي عظيم و  مخلوقات» خود برخاس
ــت زد تا«يگانه»اي را به عرصة آفرينش بياورد،  بس شگرف دس

امانت پذير و شايستة آموختن، يعني:«انسان»!

و اين چنين خدا به خلقت اين«ظلوم جهول*» پرداخت تا او  را 
ــازد و اسماء را به او بياموزد. آن  همراز و هم صحبت خويش س

اسمائي كه آن ديگران تاب شنيدنش را نياورده بودند. 
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ــي را در تف خود چنان بسوخت  كوه برفروخت و درون موس
كه او خود اخگري شد در شب فرعونيان. و چه بسيار خفتگان 

را كه بيدار كرد.
موسي نيز بگذشت و مسيح آمد؛ داروي جان ها. مرهم روح هاي 
خسته و دل هاي شكسته. او نيز معلم بود؛ معلمي تعليم يافته از 
چشمه هاي حكمت خداوندگار و سيراب شده از آبشخور جلال 
آفريدگار. مژدة خدا در دست و پيام او بر زبان. او هم در زمين 
درنگي كرد و با دم مسيحايي خود تاريخ را به عطري تازه آغشته 

كرد و بگذشت. 
مسيح نيز سرانجام در عروج آسماني خويش بياسود و حواريان 
خويش را به پيمودن راه هاي نرفته و آموختن شاگردان نياموخته 

هشدار داد.
باز هم زمان گذشت. اندك  اندك غبار روزگار دل ها را گرفت. 
آموزه هاي موسي مسخ شد و قارون ها را پروريد. حكمت هاي 
مسيح نيز رخت به انزواي صومعه ها كشيد و امانت خدا را زنگار 
گرفت. آن گاه خدا اين بار، امانت بزرگ خويش را كه ثمرة تعليم 
اسماء بود، به مردي، باز هم از تيرة شبانان، داد؛ مردي امّي و يتيم. 
ــمان ها هزاران ستاره داشت. مردي كه عشق به  مردي كه در آس
هدايت داشت و جانش سرشتة تعليم و تعلم بود. او محمد(ص) 
ــت. مردي همساية  بود و از دل جاهليت متروك قرون برخاس

غيب، و ايستاده بر درگاه ملك و ملكوت.
محمد(ص) از موهبت نوري كه در غار حرا بر او تابيد، رسولِ 

نور شد و نور آن«كلمه» بود، و كلمه نزد خدا بود!
محمد مأمور شد تا امانت خدا را كه آسمان ها و زمين، و كوه ها 
نيز، از پذيرفتن آن سر باز زده بودند بگيرد و به ديگران برساند 
ــان«ظلوم و جهول». پس  ــعلي قرار دهد فرا راه انس و از آن مش
نخست «محمد»علي را آموخت.«باب حكمت» گشوده شد و 
از اين دروازة شهر آسماني جان هاي ديگري نيز روشن گرديد.« 
علي» و كميل، «حسين» و حبيب و حر،...و «مهدي »(ع) و آن 
استوانه هاي نيابت...و در افقي ديگر، «بوعلي» و بهمنيار. «شمس» 

و جلال الدين و... 
اكنون آن كلمه در دست ما و در نزد ماست و اين آتش هم چنان 
گرمي بخش روزگاران است و هر روز و هر زمان به معلم شور 
و گرمي، به محصل نياز به محبت و آموختن، و به جامعه روح 
جاودانگي مي بخشد. و اينك در ايام بزرگداشت مقام معلم و به 
ياد شهادت آن معلم پارسا و مطهر، جمع ما را روشني بخشيده 

است. و كلام آخر:
هر شمعي كه در هر مدرسه و مكتبي به نام معلم روشن است، 

وام دار آن شمع ازلي است. 

مواتِ و الارضِ وَ الجِبالِ فَابَيَنََ انَْ يحَْمِلْنهَا  *اناّ عَرَضنا الامانة عَلَي السَّ
و اشْفَقنَ منِها و حَمَلَها الانِسانَ انَِّهُ كانَ ظلوماً جهولاً.(احزاب: 72 )
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  در مورد شعار امسال و كاري كه امسال بايد انجام بگيرد،البته سرفصل هاي 
ــي وجود دارد كه همه داراي اولويت ا ند. مثلا تحول نظام اداري يك كار لازم  مهم
است كه بايد انجام بگيرد. تحول آموزش و پرورش يك كار بنياني است.جايگاه علوم 
انساني در دانشگاه ها و در مركز آموزش  و تحقيق يك كار اساسي است . مسائل 
مربوط به فرهنگ عمومي،مسائل مربوط  به اخلاق جامعه،اين كارها همه اش كارهاي 
مهمي است.ليكن به نظر صاحب نظران،امروز در اين برهه از زمان، مسألةاقتصادي از 

همةمسائل كشور فوريت و اولويت بيشتري دارد.
   اگر كشور عزيز ما بتواند در زمينة مسائل اقتصادي ،يك حركت جهادگونه اي 
انجام بدهد،اين گام بلندي را كه برداشته است،با گام هاي بلند بعدي همراه كند،بلا 
شك براي كشور و پيشرفت كشور و عزت ملت ايران تاثيرات  بسيار زيادي خواهد 

داشت. 
  ما بايد بتوانيم قدرت نظام اسلامي را در زمينة حل مشكلات اقتصادي به 
همة دنيا نشان دهيم.الگو را بر سر دست بگيريم تا ملت ها بتوانند ببينند كه يك ملت 

در سايةاسلام و با تعاليم اسلام چگونه مي تواند پيشرفت كند.
  مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصادلازم است. اين نيازمند توانمند شدن 
است، نيازمند اطلاعات لازم است كه اينها را بايد مسئولان در اختيار مردم بگذارند 
و اميدواريم ان شاءااللهَّ اين روند روزبه روز توسعه پيدا كند. البته رسانه ها نقش دارند، 
ــردم را آگاه كنند؛ دولت هم بايد فعال  ــو و تلويزيون نقش دارند، مى توانند م رادي

برخورد كند و بتوانند ان شاءااللهَّ مسألة اقتصادى را پيش ببرند.
ــور در سال 90 انجام     اگر ما بخواهيم اين حركت عظيم اقتصادى در كش

بگيرد، يك الزاماتى هم دارد. اين الزامات را هم من فهرست وار عرض بكنم:
اولاً روحية جهادى لازم است. ملت ما از اول انقلاب تا امروز در هر جايي كه 
با روحية جهادي وارد ميدان شده، پيش رفته. اين را ما در دفاع مقدس ديديم، در 
جهاد سازندگي ديديم، در حركت علمي داريم مشاهده مي كنيم. اگر ما در بخش هاي 
گوناگون، روحية جهادي داشته باشيم، يعني كار را براي خدا، با جديت و به صورت 
خستگي ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت 

پيش خواهد رفت.
  دوم، استحكام معنويت و روح ايمان و تدين در جامعه است.عزيزان من!

 اين را همه بدانند،تدين جامعه، تدين جوانان ما، در امور دنيايى هم به ملت و هم 
به جامعه كمك مى كند. خيال نكنند كه متدين شدن جوانان، اثرش فقط در روزهاى 
ــب هاى جمعه در دعاى كميل است. اگر يك ملت  ــاجد يا در ش اعتكاف در مس
جوانانش متدين باشند، از هرزگى دور خواهند شد، از اعتياد دور خواهند شد، از 
چيزهايى كه جوان را زمين گير مى كند، دور خواهند شد.استعداد آن ها به كار مى افتد، 
كار مى كنند، تلاش مى كنند. در زمينة علم، در زمينة فعاليت هاى اجتماعى، در زمينة 
فعاليت هاى سياسى، كشور پيشرفت مى كند. در اقتصاد هم همين جور است. روحية 

معنويت و تدين، نقش بسيار مهمى دارد.
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